تعاریف توسعه 
"توسعه" در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است. 
طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.
بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.
به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.

در نگاهی ديگر توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كند. 

نظر مرحوم دكتر حسين عظيمي ”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌نمايد. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ”علم‌باوري“, ”انسان‌باوري“ و ”آينده‌باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه‌هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد. 

به‌ هر تقدير, امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد. 
مفهوم توسعه در قرآن و سنت 
تعريف رشد و توسعه : 
مقصود از « رشد » صرف افزايش توليد مي باشد و بنابراين يك مفهوم كمي است ، اگر در دوره اي معين توليد در جامعه اي نسبت به دوره قبل افزايش يابد  مي گوييم رشد صورت گرفته است اين افزايش مي تواند ناشي از افزايش سطح زير كشت ، تاسيس كارخانجات جديد ، گسترش و وسعت بخشيدن به مراكز توليد فعلي و ... باشد .

اما مفهوم توسعه « دلالت بر ظهور پديده ديگري در كنار افزايش توليد دارد و آن را مي توان يك مفهوم كيفي دانست هر گاه جامعه اي با بكارگيري روشهاي بهتر و تكنولوژي مناسبتر ظرفيت توليدي خويش را افزايش داده و بدين ترتيب از امكانات و منابع خويش به طريق بهتري استفاده نمايد مي گوييم در مسير توسعه و پيشرفت گام بر مي دارد .»  
مشاهده مي گردد كه مفهوم توسعه دلالت بر رشد نيز دارد، يعني استفاده بهتر از منابع و امكانات لزوما افزايش توليد را به دنبال دارد ولي هر افزايش  توليدي را  نمي توان توسعه دانست اگر توجه خويشرا به مثال سطح  زير كشت معطوف مي نماييم . مي توان افزايش توليد ناشي  از افزايش سطح زير كشت را رشد و  افزايش توليد ناشي  از بهبود از بهبود روشها ، بكارگيري بذر اصلاح شده و سموم دفع آفات نباتي و تكنولوژي برتر را مثالي براي توسعه قلمدار نمود .

نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود اين است كه رشد را مي توان  در قلمرو دو دوره متوالي اندازه گرفت مثلا مي گوييم در سال 1374 نسبت به سال قبل 5 درصد رشد داشته است اما توسعه را نمي توان در يك فاصله زماني كوتاه دوساله بررسي نمود، توسعه فرآنيدي  است كه در طول فاصله زماني طولاني تري اتفاق مي افتد و در واقع اثر آن در چنين دوره هاي كوتاهي چندان مشهور نيست .با توجه به تعريف فوق و تعاريف ديگري كه شده ، هر يك از دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي به گونه اي و از زاويه اي به بحث و تفسير ان و فرق اين دو و شاخص هاي مربوط به  آن و عوامل توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي و توسعه روستايي ، كشاورزي ، صنعتي و يا غيره پرداخته اند .

آنچه از نظر ما مهم است بار مكتبي و معنوي و اخلاقي و انساني اين كلمات و ابعاده وسيع و ظريف و كيفي و ارزشي آن است .

توسعه در راستاي رشد معنوي و الهي و تقرب انسانها و جامعه اي الي الله و كليه عواملي كه به افزايش حجم معنوي و اخلاقي و تربيتي و حيات طيبه انساني كمك مي كند و يا آنها را در اين رابطه تغذيه و تقويت مي نمايد و يا  موانع و آفتها را مي زدايد و در سايه اين روح معنوي و الهي حاكم بر اشخاص و ملت و جامعه روابط انساني و الهي را در جامعه برقرار مي نمايد و موجب حسن روابط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي  وفرهنگي  در جامعه مي گردد و ريشه هاي بدخواهي ، نخوت ، غرور ، خودكامگي  ، فريب ، زور ، تقلب ، ظلم و استثمار را  مي خشكاند و زيمنه  تبديل فضاهاي مادي و چپاول  و حرص و طمع و تبيعيض و اجحاف را به فضاي تعاون ، تعادل ، محبت ، اخوت و  سرنوشت ملتهاي ديگر و نسلها و عصرهاي  ديگر تبديل مي نمايد .

فرد ، ملت ،  حكومت و دلوت ، همه و همه با يك عينك الهي و نشات گرفته از روح ايمان و تقوي به مسائل مي نگرند و همه خود را در سعادت و حيات جامعه شريك مي دانند و احساس مسئوليت مي كنند و در حقيقت توسعه وسعت قلب و جان و دل و روح ايمان و استقلال و آزادگي و عدالت خوهي و عزت و شرف و  ... است كه در كالبد و قالب جامعه ريخته مي شود و روابط جامعه را بر آن اساس تنظيم مي كند و انند موتور ، جامعه را به حركت در مي آورد و به همه قدرت و نشاظ و حس و حركت مي دهد و در همه روح وجدان و احساس مسئوليت و تكليف مي دمد و در اين راستا حيات جديد و شاخص هاي جديد مطرح مي شود كه قابل اندازه گيري كمي و با دستگاههاي مادي و فيزيكي و  سنجش  با عوامل ظاهري نيست بلكه عوامل معنوي و مادي و بركات آسمان و زمين و عشق  وپرستش  و شور و ايمان و احساس و عدالت و تقوي و محبت همه دست به دست هم مي دهد و سرنوشت يك جامعه را با شكوه و عظمت ايمان و اسلام رقم مي زند و معيارهاي جديدي را براي سنجش و ارزيابي و ارتباط در جهان مطرح مي كند و الگويي مي سازد كه با الگوهاي شرقي و غربي مقايسه و ارزيابي نخواهد بود ، بلكه از توسعه است كه بشريت قرن بيستم و پيشرفته و دنياي صنعت و تكنولوژي انبوه غرب ، از فقدان آن رنج مي برد و آرامش روحي و  معنويت و  اخلاق و روابط انساني و انس با خدا و حق ندارد  .
لذا تعاريف ديگر براي توسعه هر يك از بعد و زاويه  خاص انجام گرفته و توسعه را با توجه به جهان بيني و ايدئولوژي و نظام ارزشي حاكم و وابستگي مكتبي يا سياسي خود ترجمه و تفسير  كرده اند ، ولي مفهوم عميق و اصيل و جامع و شامل آن ، به صورتي  است كه بيان شده و همه مفاهيم ديگر توسعه را در برگرفته يا بر اين اساس قابل اصلاح و تكميل است و الا مفاهيمي كه در نظام سرمايه داري و سوسياليستي و با توجه به مباني و اصول و اهداف و رازشهاي حاكم بر اين نظام ها مطرح مي شود از ديدگاه ما و نظام ارزشي اسلام و عمق مفاهيم و تعاليم عاليه آن و تعالي انسان و هويت و شخصيت و انسانيت انسان و عدالت و توحيد سازگار نيست .

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي  ، توسعه را بايد به عنوان يك حمله حساب شده به بدترين شكلهاي فقر دانست ، اهداف توسعه  بايد به صورت كاهش تدريجي فقر و تلاش براي از بين بردن بيماري ، بيسوادي ، بيكاري و نابرابريهاي اجتماعي طراحي و تعقيب شود .

جامعه مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جامعه اي است كه در آن بر پايه اصول اسلام كرامت و آزادي انسان  حفظ گرديده و شرايط رشد او در حركت بسوي اهداف الهي فراهم آمده باشد در چنين جامعه اي اقتصاد وسيله است و بديهي است كه از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت  ، بنابراين در به وجود آوردن و تحكيم بنيادهاي اقتصادي آنچه به عنوان اصل بايد مورد توجه قرار گيرد ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او  مي باشد . البته اين نيازها مشتمل بر دو گروه نيازهاي فردي (خوراك ، پوشاك ، مسكن ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تشكيل خانواده ، داشتن شغل و آزادي انتخاب آن ، فرصت براي خودسازي معنوي ، سياسي ، اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار ) و نيازهاي اجتماعي ( تامين اجتماعي ، امنيت قضايي ، توان دفاعي ،  تكنولوژي پيشرفته ، محيط زيست سالم ) مي باشد .

عوامل قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و تعالی همه جانبه :

عواملي كه ما را در مسيرپيشرفت وتعالي  همه جانبه قرارمي دهد عبارت است از: 
  هدف:هرشخصي در درجه اول اهميت بايد اهداف خود را مشخص نمايد ،اهداف بايد روشن واضح ودست يافتني باشد . 
پشتكار: 
بديهي است هر فعاليتي بامشكلاتي همراه است وآنچه براي رسيدن به هدف وحل مشكل لازم است ،اراده وعزم راسخ است. 
آمادگي رويارويي با شكست:هر شكست مي تواند به عنوان يك تجربه مطرح باشد ونبايد مايه دلسردي وعقب نشيني گردد. 
حل مشكلات به طور مداوم:هر فردي بايد مراحل حل مشكلات را پيدا كند. الف:شناسايي مشكل    ب:جستجو براي يافتن مشكل  ج:پيدا نمودن راه حلهاي موجود            د:مورد آزمايش قرار دادن هر راه حل      ه:انتخاب بهترين راه حل    و:اجراي راه حل انتخابي 

تمايل به مشورت با كارشناسان:در مورد پيش آمدن هرگونه سوالي بايد از اهل فن پرسيد. سلامت فكري وروحي:هر كس براي رسيدن به موفقيت بايد احساس نشاط وسرحالي كند. 

مسئوليت پذيري :هرشخص مسئول عواقب اقدامات خود است واين سك واقعيت است كه متاسفانه در جامعه وجود داردكه اغلب افراد مسئوليت هر شكستي را به ديگران نسبت مي دهندواين يك خطر جدي است.اعتماد به نفس: كسي كه در هر نماز تماس خود را با قدرت لايزال الهي احساس كند وايمان به اين داشته باشد كه هرگز ازاين نيروي عظيم جدا نخواهد بود اعتماد ،سلامت نفس وتلقين پذيري خود به خود در اوايجاد خواهد شد 

ديدگاه مثبت:چنانچه افراد جامعه به خصوص نسل جوان دچار ديدگاه منفي گردندديگر مجالي براي نوانديشي وفعاليت باقي نخواهد ماند. 
بهادادن به امر تحقيق و پژوهش در هر كشوري به توسعه‌ و پيشرفت آن كشور كمك مي‌كند.
اگر قرار است كه به مناسبت‌هاي مختلف، روزها و هفته‌هايي را به اين مناسبت‌ها اختصاص دهيم، امر پژوهش بايد به لحاظ اهميت و جايگاهي كه دارد، در صدر و راس اين‌ها قرار بگيرد و در هفته‌هايي كه مناسبتي به آن اختصاص داده مي‌شود، از جمله هفته پژوهش بايد از چارچوب‌ها و قالب‌ها در‌آييم و به محتوا بپردازيم و جايگاه و اهميت پژوهش بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و در يك كلام بايد اين فرصت را غنيمت شماريم.
به دليل اهميت پژوهش در ساختن كشور نمي‌توان نقش غير قابل جايگزيني براي آن در نظر گرفت و امروزه اين مساله براي بشريت ثابت شده كه هر اقدام بشري بايد مبني بر يافته‌ها و روش‌هاي علمي باشد كه مساله نيز حاصل نمي‌شود، مگر با رونق پژوهش و تحقيق.
لذا اگر نگاه مي‌كنيد كه كشوري به اوج قدرت رسيده است، به دليل بهاء دادن به پژوهش است و اگر مشاهده مي‌شود كه كشوري در اوج ذلت است، به علت اين است كه جايگاه پژوهش در اين كشور كمرنگ بوده است. متوليان كشور ما نيز بايد به اهميت اين آموخته بشري كه از جايگاه خاصي برخوردار است، آگاه شوند. در هر حال پژوهش با هيچ مقوله‌ايي ديگر قابل مقايسه نيست.
آن چه مسلم است اين كه اكنون در امر تحقيق و پژوهش در كشور به صورت جست و گريخته، كارهاي جدي و اساسي صورت گرفته و ما در اين زمينه پيشرفت بسيار قابل توجهي داشته‌ايم، ولي از اين جهت كه سروسامان‌ منظمي داشته باشد، از اين بعد؛ به ويژه به لحاظ تشكيلات با مشكلات جدي مواجه است. به همين دليل ماده (99) قانون برنامه سوم به اين نقيصه توجه ويژه داشت و اين ماده براي بر طرف كردن اين نقيصه پيش‌بيني شده است و طبق آن نيز وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام پيدا كرد.
اين ماده به دولت تكليف كرده بود كه بايد تشكيلات متناسب با اين اسم جديد را از نو بازبيني نمايد و در واقع تحقيق و پژوهش يك متولي مشخص و معيني داشته باشد. در اين راستا لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با يك تاخير قابل توجهي به وسيله دولت به مجلس آمد و مجلس نيز روي آن كار خوب و جدي و اساسي صورت داد، ولي در شوراي نگهبان با ايرادات غير حقوقي مواجه شد و اكنون نيز بلوكه شده و باقي مانده است.
اگر اين لايحه به سرانجام مي‌رسيد، مي‌توانست مشكلاتي كه در نظام تحقيقات و پژوهش با آن مواجه بوديم را حل كند و متولي خاصي را در اين زمينه مشخص مي‌گرديد.
مجلس به لحاظ شان و جايگاهي كه داراست، بايد زمينه‌هاي لازم را فراهم كند و اگر مشكلات و خلاء‌هايي قانوني در اين رابطه وجود دارد؛ را پر كند، ولي اگر از مجلس انتظار داشته باشيم كه در اين راستا كار اجرايي انجام دهد؛ اين امر در حيطه وظايف آن نيست. لذا از اين جهت مجلس هيچ گونه كوتاهي در اين زمينه نداشته و اگر نيازي احساس شود، با كمال ميل حاضر است به رفع مشكل كمك كند و خلا‌هاي موجود را در صورت استمداد پر كند.
امروزه بر اساس پيشرفت تكنولوژي و استفاده از روش‌ها و ابزارهاي متعددي كه براي امورات زندگي از جمله مسايل مربوط به پژوهش به كار مي‌رود، شاهد فناوري‌هاي جديد در سطح دنيا هستيم. اگر بخواهيم در امر پژوهش نيز موفقيت‌هايي داشته باشيم، بايد از تمام پتانسيل‌ها و ابزارها و طريق‌ها استفاده كنيم كه از جمله در اين راستا مي‌توان به فناوري‌هاي جديد و راه‌هاي نوين توجه كرد.
راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به پیشرفت 
برای دستیابی به پیشرفت وتعالی موفقیت باید اصولی را بشناسیم وآنها را رعایت کنیم که عبارتند از :
1-باید انگیزه ها را مشخص کنیم تابا یک برنامه ریزی اصولی به هدف برسیم.

2-هر چه وهر کجا که هستیم به دلیل آن است که خودمان این طور خواسته ایم مسئولیت کامل آنچه که هستیم وآنچه بدست آورده ایم وآنچه خواهیم شد . بر عهده خود ماست .

3-ما تبدیل به همان چیزی می شویم که در باره آن بیشتر فکر می کنیم . پس برای رسیدن به هدف ورسیدن به کمال وپیشرفت روز افزون در زندگی باید به اهداف آنچه که می خواهیم فکر کنیم ودر راه آن کوشا باشیم.

4- همه ی امید ها رویاها وهدف ها آرمان های مادر گروسخت کوشی است هر چه بیشتر تلاش کنیم موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.

5-در هر حوزه ای موفق ترین افراد کسانی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند عملکرد خوب نتیجه ی انجام آمادگی کامل است.

6-هر چه بیشتر کار کنیم کار آرایی بیشتری پیدا می کنیم اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توان ما باشد .

7- مصمم بودن یکی از راههای رسیدن به پیشرفت وترقی است.

8-استقامت ویزگی اساسی موفقیت است. اگر به اندازه کافی استقامت کنیم.طبیعتا سرانجام موفق خواهیم شد.  
جایگاه شایسته برای تعالی 
امروزه اندیشه وتمدن اسلامی جان مایه نیرومندی برای احیا دارد اگر ما بخواهیم جایگاه شایسته برای تعالی همه جانبه داشته باشیم .

1-ترسیم دقیق چشم انداز مطلوب ومتناسب با مقتضیات زمان 

2- عزم واراده جدی  همراه با نشاط وامید  احساس توانایی و دوری از  خود باختگی 
3-بالا بردن  سطح شناخت علمی 

4-تقویت روح ایمان  تقوا واستواری .......

5- ارتقای دانش وسطح علمی وبسط وتعمیق نهضت نرم افزاری با به  کار گیری همهی ظرفیت های موجود
6-ارتباط وثیق همدلی ومشارکت در سطح بین الملل اسلامی وتعاون  وهمکاری گسترده در ابعاد مختلف (نه انزوا گزینی وانفعال )
7- استمداد از عنایات الهی  توکل بر خداوند وتکیه بر درون مایه های  دینی وبومی در حین استفاده خردمندانه وگزینشگرانه از دانش ها  وتجربیات دیگران .
پيشرفت به سمت جامعه اطلاعاتي 
مسئولان برنامه‌ريزي کشور با ارزيابي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب  به اين جمع‌بندي رسيدند که توسعه در ايران بايد به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکيد خاص بر يک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌هاي ديگر، موجب عدم توفيق برنامه مي‌شود. حتي در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌هاي آنان در تدوين برنامه سوم شامل «جواني جمعيت و مشارکت خواهي آنان در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به دليل توسعه سطوح آموزشي، رشد شهرنشيني، گسترش ارتباطات، افزايش نرخ بيکاري و عقب ماندگي علمي و فني کشور در عرصه‌هاي بين‌المللي» بوده است.
يکي از موضوعات مهم چگونگي رسيدن به «جامعه اطلاعاتي» است؛ زيرا اين موضوع از شاخص‌هاي اصلي رشد و توسعه، تثبيت جايگاه جهاني و رهايي کشور از اقتصادي نفتي به شمار رفته و مزيت‌هاي نسبي کشور در بخش‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مي‌تواند روند پيشرفت به سمت جامعه اطلاعاتي را سرعت بخشد.
با اين همه، روي ديگر سکه برنامه‌هاي توسعه نشان مي‌دهد چالش‌هاي موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتي، موجب بروز تناقض‌هاي جدي در نظام برنامه‌ريزي کشور شده است. 
عمده‌ترين چالش‌هاي فراروي کشور، در زمينه جامعه اطلاعاتي، چنين برشمرده مي‌شود:
- ضعف نظام اداري و بورو کراتيک کشور به لحاظ نرم‌افزاري و سخت افزاري؛
- فقدان زير ساخت‌هاي مناسب علمي، فني و فن‌آورانه؛
· کمبود نيروي انساني متخصص و ورزيده؛
· وجود نظرگاه‌هاي متناقض در بخش‌هاي گوناگون برنامه، به ويژه در بخش‌هاي فرهنگ و فن‌آوري‌هاي ارتباطي؛
·  برتري و تسلط ديدگاه‌هاي منفي نسبت به فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي، مانند اينترنت، ماهواره و ... در برنامه سوم.
تفاوتها 
 خبر دار شدن از پيشرفت ها و رفاه جهاني بخاطر گسترش رسانه ها باعث مي شود آْدم ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته اي مثل ما بيشتر و بيشتر خود را با آنها مقايسه كنند. اين مقايسه نتايج متفاوتي را در پي دارد. اصولا "مقايسه" چيز ساده و عجيب و غريبي است و نقش بسيار كليدي در سعادت (تصور از توسعه) آدم ها دارد. ‌[مثلي هست به زبان عربي كه مي گويند "اول من قاس هو ابليس" آنكس كه اولين بار مقايسه كرد شيطان بود. اين گفته به آيه "خلقتني من نار و خلقته من طين" اشاره دارد‍[ در اصول و فقه ما نيز در استفاده از قاعده "قياس" احتياط هايي وجود دارد. بگذريم نتايج اين قياس (توسعه يافته و در حال توسعه) مي تواند در يك نگاه ساده 3 نتيجه متفاوت و يا تركيبي از اين ها داشته باشد. 
1-  برخورد فعال از نوع منفي مانند عصيان (برخي ها رفتارهايي شبيه القاعده را به خاطر عصيان ناشي از سرخوردگي و شكاف بسيار زياد مي دانند)
2-  برخورد منفعلانه مانند مهاجرت، بي تفاوت شدن و ياس و سعي در طي كردن راه به تنهايي و يك شبه (كلاه برداري)

3-  بخورد فعال از نوع مثبت. من نمونه كار زير را از نوع سوم مي دانم. اي ميلي به دستم رسيد كه در يك فايل PPT مطالب زير نوشته شده است. هر چند خيلي ابتدايي است اما ساده و صميمي و از سر درد است پيشنهاد مي كنم مطلب زير را مرور كنيد و اگر خواستيد براي دوستانتان بفرستيد. اما مطلب به قرار زير است:

شايد كه عمل كنيم
      تفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست.
      زيرا براي مثال كشور مصر بيش از 3000 سال تاريخ مكتوب دارد و فقير است!
   اما كشورهاي جديدي مانند كانادا، نيوزيلند، استراليا كه 150 سال پيش وضعيت قابل توجهي نداشتند اكنون كشورهايي توسعه‌يافته و ثروتمند هستند.
تفاوت كشورهاي فقير و ثروتمند در ميزان منابع طبيعي قابل استحصال آنها هم نيست.
   ژاپن كشوري است كه سرزمين بسيار محدودي دارد كه 80 درصد آن كوه‌هايي است كه مناسب كشاورزي و دامداري نيست اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمريكا را دارد. اين كشور مانند يك كارخانه پهناور و شناوري مي‌باشد كه مواد خام را از همه جهان وارد كرده و به صورت محصولات پيشرفته صادر مي‌كند.
   مثال بعدي سويس است.كشوري كه اصلاً كاكائو در آن به عمل نمي‌آيد اما بهترين شكلات‌هاي جهان را توليد و صادر مي‌كند. در سرزمين كوچك و سرد سويس كه تنها در چهار ماه سال مي‌توان كشاورزي و دامداري انجام داد، بهترين لبنيات (پنير) دنيا توليد مي‌شود.
   سويس كشوري است كه به امنيت، نظم و سختكوشي مشهور است و به همين خاطر به گاوصندوق دنيا مشهور شده‌است (بانك‌هاي سويس).
   افراد عاليرتبه‌اي كه از كشورهاي ثروتمند با همپايان خود در كشورهاي فقير برخورد دارند براي ما مشخص مي‌كنند كه سطح هوش  و فهم نيز تفاوت قابل توجهي در اين ميان ندارد.
   نژاد و رنگ پوست نيز مهم نيستند زيرا مهاجراني كه در كشور خود برچسب تنبلي مي‌گيرند در كشورهاي اروپايي به نيروهاي مولد تبديل مي‌شوند.
پس تفاوت در چيست؟
      تفاوت در رفتارهايي است كه در طول سال‌ها فرهنگ و دانش نام گرفته است. [دقت كنيد به مبحث انباشت كه يك مبحث كليدي در اقتصاد توسعه است اشاره دارد] 
      وقتي كه رفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمند را تحليل مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه اكثريت غالب آنها از اصول زير در زندگي خود پيروي مي‌كنند: 
1) اخلاق به عنوان اصل پايه
2) وحدت
3) مسئوليت پذيري
4) احترام به قانون و مقررات
 5) احترام به حقوق شهروندان ديگر
6) عشق به كار
7) تحمل سختي‌ها به منظور سرمايه‌گذاري روي آينده
8) ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق‌العاده 
9) نظم‌پذيري
·      اما در كشورهاي فقير تنها عده قليلي از مردم از اين اصول پيروي مي‌كنند.
·      ما ايرانيان فقير هستيم نه به اين خاطر كه منابع طبيعي نداريم يا اينكه طبيعت نسبت به ما بيرحم بوده‌است.
·      ما فقير هستيم براي اينكه رفتارمان چنين سبب شده‌است.
ما فاقد اهتمام لازم جهت آموختن و رعايت اصول فوق كه توسط كشورهاي پيشرفته شناسايي شده‌است هستيم.
ضرورت تجديدنظر در الگوي توسعه كشور 
پس از گذشت سال ها از تصويب الگوي توسعه كشور و اجراي آن در دو برنامه اقتصادي و سياسي، به نظر مي رسد اصلاح آن، اقدامات اساسي و راهبردي را مي طلبد; اقداماتي كه به اصلاح استراتژي و تاكتيك بينجامد. از جمله اين اصلاحات، عبارتند از: 

 1. اصلاح الگوي توسعه كشور به كمك آيين نامه هاي مكمّل يا تغيير آن; 
 2. روشنگري مردم به كمك بنان و بيان خواص و رسانه ها; 
 2. آسيب هاي ناشي از برنامه ريزي و سياست گذاري اجرايي نادرست و يا مبهم 
اين آسيب بيشتر از ناحيه عملياتي كردن طرح توسعه كشور پديد آمده است. در واقع، با پايان جنگ تحميلي، برنامه هاي سازندگي دولت به توسعه اقتصادي و سپس به توسعه سياسي كشور اختصاص يافتند كه به دنبال آسيب اول (كج روي ارزشي) بيشترين آسيب ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامي به دنبال تحوّل فرهنگي (انقلاب فرهنگي) در كشور به وجود آمد و براي نهادينه كردن فرهنگ ديني، هزينه هاي زيادي را متحمل گرديد; چه اينكه امام خميني(قدس سره) در سال هاي اول انقلاب، تأكيدات فراواني بر اين امر داشتند و حتي اقدام به تأسيس «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» نمودند. 
بنابراين، به نظر مي رسد كه توسعه فرهنگي مقدم بر توسعه اقتصادي و سياسي مي باشد; چرا كه اگر نهادينه كردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار مي گرفت، علاوه بر پي گيري كردن هدف اصلي انقلاب اسلامي، تمام عرصه هاي زندگي از جمله اقتصاد و سياست نيز شكل ديني به خود مي گرفت و از گرايش هاي ليبرالي و غربي محفوظ مي ماند. 
 تقدّم توسعه فرهنگي: با توجّه به تعريف «فرهنگ» كه گفته مي شود: شامل عقايد، افكار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبيات، ابداعات و اختراعات، نظام هاي سياسي و اقتصادي و محصولات مادي و معنوي مي گردد ـ يعني همه شئون زندگي اجتماعي تحت الشعاع فعاليت هاي فرهنگي قرار مي گيرند ـ اما مسئولان كشور به جاي پرداختن به مسئله اصلي كشور (توسعه فرهنگي) مسائل اقتصادي و سپس توسعه سياسي را در رأس امور قرار دادند. 
توسعه اقتصادي و سياسي بدون توجه به مسائل فرهنگي، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامي و قرباني كردن اهداف اساسي اين ملت است و آسيب هايي جدّي بر انقلاب و مردم وارد مي كند كه در حال حاضر، شاهد آن هستيم. به عبارت ديگر، چالش هاي ناشي از جابه جايي اهداف اصلي انقلاب به حدي هستند كه كشور را دچار آنومي (بي هنجاري و تضاد هنجاري) در همه زمينه ها كرده اند، تا جايي كه رئيس قوّه قضائيه طي سخناني در چهاردهمين مجمع سراسري فرماندهان سپاه گفت: تهديد آسيب هاي اقتصادي خطرناك تر از تهديد فرهنگي و اجتماعي شده است. 
منشأ اين تضاد هنجاري را مي توان در فلسفه انقلاب اسلامي جستوجو كرد كه امام خميني(قدس سره) در ابتداي انقلاب اسلامي، ثروت و نابرابري را با نام «طاغوت» به يك ارزش منفي تبديل كرده بودند و كوخ نشينان را بر كاخ نشينان و ثروتمندان ارجح مي دانستند. اما با تغيير سياست به سوي توسعه اقتصادي، ملاك ارزيابي ها وارونه گشتند و به معيارهاي اقتصادي و ليبرالي تبديل گرديدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمايي يافتند و به نمايش ظواهر و زندگي تجمّلي خود پرداختند. جاي بسي تأسف است كه در يك كشور اسلامي به نيّت توسعه اقتصادي، ثروت و ثروتمندان كانون توجه قرار گرفته و در نتيجه، ثروت به يك چيز با ارزش و فقر به يك ارزش منفي تبديل شده باشد; يعني به جاي ارزش هاي اسلامي، ثروت و دارندگي برازندگي و فقر و تنگ دستي مايه شرمندگي گرديده اند. 
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزي، وسايل ارتباط جمعي نيز با تبليغ كالاهاي شيك و زندگي هاي اشرافي، براي اقشار گوناگون جامعه نيازهاي كاذب مي آفرينند. از اين رو، براي مردمي كه تا ديروز احساس فقر مادي مي كردند، از هر سو كالاهاي جديد و مدرن به نمايش گذاشته مي شوند. اين احساس نياز كاذب به تدريج، مسير اصلي ارزش ها را از كرامت هاي انساني به سوي ارزش هاي ليبرالي و با ارزش شدن ثروت تغيير مي دهد. با چنين كاري، فرهنگ قناعت و دوري از اسراف و تبذير جاي خود را به فرهنگ ليبرالي و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنكه در فرهنگ اسلامي، توليد انبوه و مصرف محدود همواره جاي داشته اند. 
از سوي ديگر، آسيب هاي سوء مديريت در طرح و برنامه ريزي كشور فقط به تغيير ارزشي، تغيير هنجاري و افزايش نابرابري اجتماعي حاصل از ثروت اندوزي ختم نمي شوند، بلكه آسيب هاي اجتماعي ديگري از قبيل افزايش انحراف و فساد، دزدي، رانت خواري، رشوه خواري و حتي تغيير كاركرد دين و سست شدن هنجارهاي ديني را هم به دنبال آورده است. بعضي از اين آسيب ها آن قدر جدّي و فراگير شده است كه در مواردي، به يك معضل اجتماعي تبديل شده و مثل بيماري واگيردار تمام جامعه را فراگرفته و نيروي كنترلي جامعه مثل نيروي انتظامي و سازمان نظارت و بازرسي و قوّه قضائيه نيز در مقابل، عملا كاركرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضي از جرايم نمي باشد 
رابرت مرتون، جامعه شناس معروف قرن بيستم، درباره آسيب هاي اجتماعي مي گويد: اهداف و وسايط رسيدن به آن تحت تأثير هم بوده و با يكديگر در تعامل هستند. از اين رو، بايد هر دو نهادي و قانونمند شوند. در غير اين صورت، اگر بر اهداف ـ مثل توسعه اقتصادي و رفاه زدگي در ايران ـ تأكيد شود، انتظارات مردم بالا مي روند، اما اگر اسباب و وسايط رسيدن به آن ها فراهم نشوند و ـ دولت مردان و مديران جامعه آن را براي همگان فراهم ننمايند، جامعه دچار انحراف مي شود و افراد جامعه از هر راه ممكن ـ غيرمعهود و نامشروع ـ سعي در رسيدن به آن اهداف (پول و ثروت) مي نمايند. او در ادامه، مي گويد: اگر اهدافي در جامعه پذيرفته شوند اما وسايط نهادي شده اجتماعي براي رسيدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند بايد براي فراهم شدن وسايط دست به نوآوري بزنند تا مشكلات جامعه حل شوند. 
براي تحقق اين هدف، به نظر مي رسد مسئولان و مديران رده بالا و رده مياني كشور به دنبال تحوّل و نوآوري در كشور هستند تا مشكلات و مسائلي را كه در حكم ابزاري براي رسيدن به وضع معيشتي مناسب باشند، حل نمايند. از اين رو، به طور جدّي مي خواهند كشور را با فرايند جهاني شدن منطبق نمايند و اين هدف را در مصاحبه ها و مناظره ها و همايش هاي متعدد مطرح كرده، از آن دفاع مي كنند. اما به نظر مي رسد كه «فرايند جهاني شدن و سرعت غيرقابل كنترل آن در بخش اقتصادي و ارتباطات، وضعيت خاصي را براي كشورهاي در حال توسعه ـ مثل ايران ـ به وجود آورده است كه نه مي توانند تمام درهاي اقتصادي كشور را به سوي بازارهاي جهاني باز كنند و نه مي توانند تمام درها را به روي آن ببندند; يعني اگر قرار باشد اقتصاد كشور را به صورت گذشته اداره كنند، چه عضو سازمان تجارت جهاني بشوند يا نشوند، باخته اند و اگر قرار باشد به سبك و روشي كه سياست گذارن تجارت جهاني ارائه مي دهند، كشورها به آن سازمان بپيوندند، امكان جابه جايي سريع سرمايه هاي خارجي به وجود مي آيد و با كمترين ركود اقتصادي، شيرازه اقتصاد كشورهاي جهان سوم از هم مي پاشد.» بنابراين، براي توسعه و آباداني كشور، بايد به دنبال را حل هاي متناسب با وضعيت و موقعيت كشور باشيم، وگرنه همان گونه كه عدالت توزيعي و اقتصاد دولتي مشكلات كشور را حل نمي كنند، عدالت تفويضي و خصوصي كردن اقتصاد هم به افزايش نابرابري و فقر مي انجامد كه در تعارض با اصول و مباني اسلامي است; چرا كه ملت ما اگر فقر را تحمّل نمايد، ازدياد نابرابري و توزيع غيرعادلانه امكانات و ثروت را تحمّل نخواهد كرد. 
 طرح مطلوب توسعه: به نظر مي رسد بهترين طرح توسعه كشور در درون فرهنگ، هويّت ملّي و مذهبي ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامي در اين باره مي فرمايد: «ما باور كنيم كه خودمان مي توانيم» (پله هاي رشد و ترقّي را بپيماييم.) خودباوري مؤلّفه اي است كه از سوي برخي نظريه پردازان، از جمله دادلي سرز (Seers Dudley) در الگوي توسعه اش مطرح گرديده است، سرز مي گويد: فرايند توسعه علاوه بر رشد اقتصادي با شرايط ديگري نيز همراه است كه در مجموع، بايد به چهار سؤال اساسي پاسخ درست داده شود: 
 1. نسبت به فقرزدايي چه كاري انجام شده است؟ 
2. نسبت به كاهش نرخ بيكاري چه كاري صورت گرفته است؟ 
3. آيا بي عدالتي در جامعه كاهش يافته است؟ 
4. خود اتّكايي جامعه چه قدر رشد كرده است؟ 
 «خود اتّكايي» در واقع، همان اتّكا به نفس نيروهاي انساني است كه فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامي امكان پذير است و اين كار فقط با سرمايه گذاري در توسعه فرهنگي امكان پذير مي باشد. 
 سرز در ادامه مي گويد: اگر چه كاهش فقر و بيكاري و تقويت عدالت از شاخصه هاي رشد و توسعه محسوب مي شوند، اما تقويت خوداتّكايي (توسعه انساني) مهم تر از همه است; چرا كه اگر جامعه اي به خوداتّكايي لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضايت بخش است و آن ها هم تأمين مي شوند. 
 بنابراين، توسعه انساني و توسعه فرهنگي، كه در بيان دادلي سرز تعبير به «خوداتّكايي شده» تفسير مناسبي از كلام امام مي باشد; چيزي كه تجارب انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي آن را تأييد مي كنند و دانشمندان جوان ما با كشف انرژي اتمي و سلول هاي بنيادين، آن را اثبات نمودند. 
«توسعه فرهنگي» چيزي است كه بارها از سوي امام امّت و مقام معظّم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند كه بسياري از مشكلات و مسائل كشور از اين طريق قابل حل مي باشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرموده اند كه حكومت ما اسلامي شده است، اما كشور ما صددرصد اسلامي نشده است و با آن فاصله بسيار دارد، و مديران كشور در اين زمينه بيشترين مسئوليت را دارند. ايشان در پيام خود براي دوازدهمين اجلاس نماز، به همه سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و غير فرهنگي كشور فرمودند: نهادينه كردن فرهنگ ديني در درجه اول از سوي مديران و مسئولان كشور مورد بي مهري قرار گرفته است. اكنون اين سؤال بسيار جدّي و مهم براي اين جانب مطرح است كه مسئولان اجرايي مخاطب اين مطالبات تا چه حد به وظيفه خود عمل كرده اند؟! چه اندازه وظيفه اي را كه از آنان خواسته شده، به انجام رسانده اند؟ 
بهترين راهبرد براي ساختن يک جامعه اطلاعاتي که از لحاظ اخلاقي سالم باشد 
ما جامعه‌مان را جامعه اطلاعاتی می‌نامیم، زیرا سرویس‌های متمرکز اطلاع‌رسان در آن نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
این جامعه به عنوان یک ساختار اجتماعی تنها با ICT (تکنولوژی‌های اطلاعاتی و مخابراتی) امکان‌پذیر شده است. این جامعه از هم اکنون مسائل بنیادی اخلاقی بوجود آورده است که پیچیدگی و ابعاد جهانی آن به سرعت در حال تحول است.
بهترین راهبرد برای ساختن یک جامعه اطلاعاتی که از لحاظ اخلاقی سالم باشد چبست؟ بگذارید نتیجه‌گیری‌ام را پیشاپیش بگویم.
وظیفه ما این است اخلاق اطلاعاتی تدوین کنیم که بتواند به جهان داده‌ها، اطلاعات، دانش و ارتباطات به عنوان یک محیط جدید یعنی سپهر اطلاعاتی بپردازد. این اخلاق اطلاعاتی باید بتواند با چالش‌های اخلاقی نوینی که در این محیط جدید ظهور می‌کنند، بر اساس احترام به اطلاعات، نگهداری و حفظ ارزش‌های آن برخورد کند. این اخلاق باید اخلاقی زیست‌محبطی برای زیست‌محیط اطلاعاتی باشد.
شکاف دیجیتال (Digital Divide) منشاء اغلب مشکلات اخلاقی است که از تحول جامعه اطلاعاتی ناشی می‌شود. این شکاف ترکیبی از یک شکاف عمودی و یک شکاف افقی است. شکاف عمودی ما را از نسل‌های گذشته جدا می‌کند. ما در کمتر از یک قرن از وضعیتی منقاد طبیعت، به مدد حالتی از قدرت که توان بالقوه نابودی کامل را دارد، به وضعیت کنونی رسیده‌ایم که در آن دارای ابزارها و وسایلی برای مهندسی‌کردن کل واقعیت‌های جدید، تطبیق‌دادن آنها با نیازهای‌مان و ابداع آینده هستیم.
ما برای اولین بار در تاریخ مسئول خود وجود محیط‌های جدید هستیم. قدرت تکنولوژیک ما هنگفت است و به طور بی‌وقفه‌ای دارد رشد می‌کند. این قدرت هم اکنون آنقدر گسترده شده که بر سد میان امر طبیعی و امر مصنوعی فائق آمده است. بنابراین مسئولیت‌های اخلاقی ما در برابر جهان و نسل‌های آینده به همان اندازه سنگین‌تر است.
متاسفانه قدرت تکنولوژیک و مسئولیت‌های اخلاقی لزوما با هوشمندی و خرد اخلاقی دنبال نمی‌شوند. ما هنوز مانند کودکان، سبکسرانه و بی‌حزم و احتیاط با جهانی شگفت‌آور بازی می‌کنیم. ممکن است ما قدرتی هیولایی بر آن داشته باشیم، اما برای هدایت‌‌‌‌شدن در این محیط برساخته‌خودمان تنها می‌توانیم بر نیات خیر خطاپذیرمان تکیه کنیم.



شکاف عمودی نشانگر پایان مدرنیته است. پروژه مدرنیته تسلط و توفق کامل بر واقعیت درک‌شده به عنوان محیط فیزیکی است. عصر اطلاعات بر اساس پروژه مدرن ساخته می‌شود، اما جوهر آن دیگر تنها شکل دادن به دنیای فیزیکی نیست. بلکه این عصر شامل خلق‌کردن و ساختن محیط‌هایی جانشین و غیر- طبیعی است که جایگزین دنیای فیزیکی می‌شوند یا زیربنای آن را تشکیل می‌دهند.
ذهن مکانیکی به طبیعت می‌پرداخت و می‌خواست بر آن تسلط یابد یا آن را تغییر دهد، ذهن اطلاعاتی دنیای خودش را می‌سازد، و بنابراین در پرداختن به آن، در واقع با ساخته‌های خودش سر و کار دارد.

اما شکاف دیجیتال همچنین شامل شکاف افقی جدیدی درون انسانیت، بین درونی‌ها و بیرونی‌هاست. مرزهای سپهر اطلاعاتی میان شمال و جنوب، شرق و غرب،کشورهای صنعتی‌شده و کشورهای رو به توسعه، نظام‌های سیاسی و سنت‌های دینی، نسل‌های جوانتر و سالمندتر، حتی میان اعضای یک خانواده فاصله می اندازند. 
اما دقیق‌تر به نظر می‌رسد که بگوییم شکاف دیجیتال میان افراد رخ می‌دهد تا کشورها یا کل جوامع. این شکاف میان افراد دارای سواد کامپیوتری و افراد بی‌سواد از این لحاظ (e-analphabateism)، بین افراد غنی از اطلاعات و افراد فقیر از این لحاظ فاصله می اندازد، بدون توجه به اینکه این افراد چه ملیتی داشته باشند یا در کدام منطقه زندگی کنند.
ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی مسئله شکاف دیجیتال آنقدر چشمگیر و غیرقابل بحث است که هیچکس نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. دو میلیارد نفر در جهان به برق دسترسی ندارند، چهار میلیارد نفر کمتر از 1500 دلار در سال درآمد دارند و دو میلیارد نفر حتی یکبار هم در عمرشان تلفن نزده‌اند. این افراد را "محروم" یا "بی‌بهره" از لحاظ دیجیتال خواندن،کوچک شمردن بیمارگونه و اهانت‌آمیز آنهاست کاملا بجاست که مدعی شویم فراهم‌آوردن میزانی پایه از غذا، بهداشت و آموزش و پذیرش حقوق اولیه بشر در مقیاسی جهانی باید در میان بالاترین اولویت‌های ما باشد.
البته در اینجا باید تاکید کرد که دست‌کم گرفتن شکاف دیجیتال، و بنابراین اجازه‌دادن به وسیع‌تر شدن آن، به معنای بدتر شدن این مشکلات هم هست. در حالیکه همیاری‌ها و تعامل‌های سیستمی در مقیاسی جهانی در حال اوج‌گیری است، هیچ مشکل عمده‌ای به تنهایی بروز نمی‌کند. پرکردن این شکاف دیجیتال احتمالا بخشی از این راه‌حل و آن را حل‌نشده باقی‌گذاشتن یقینا بخشی از این مشکل است.
شکاف دیجیتال باعث تضعیف و تبعیض می‌شود، و وابستگی بوجود می آورد. این شکاف می‌تواند اشکال جدید استعمار و آپارتاید را موجب شود که باید از آنها جلوگیری کرد، با آنها مخالفت ورزید و نهایتا ریشه‌کن‌شان کرد.
چگونه می‌توانیم با این چالش‌های اخلاقی جدید کنار بیاییم؟ از آنجایی که شکاف دیجیتال مشکلی است که بیشتر بر افراد تاثیر می‌گذارد تا جوامع، راه‌حل‌هایی می‌توانند موثر باشند که از پایین به بالا و توده‌محور باشند، اما متاسفانه نمی‌توان صرفا راه‌حل‌های قدیمی برای مشکلات اخلاقی گذشته را مصادره کرد و به طور مکانیکی در سپهر اطلاعاتی مجددا به کار بست. 
تکنولوژی‌ها صرفا ابزار نیستند، بلکه ناقلان قابلیت‌ها،ارزش‌ها و تفسیرهایی از واقعیت محیطی هم هستند.
طبیعتا سایر ابداعات تکنولوژیک دیگر (برای مثال انقلاب‌های چاپ یا صنعتی) عواقب اخلاقی فوری خود را داشتند. برخی از آنها هنوز با ما هستند : بی‌سوادی جهانی، آزادی بیان، توسعه پایدار یا ‌آلودگی را در نظر بگیرید. با این حال تاثیر اخلاقی تکنولوژی‌های قبلی در زمینه‌ای صورت می‌گرفت گه در آن طبیعت آقا بود و ما بندگانش.
معضلات اخلاقی در مقیاس زمانی بسیار طولانی‌تری بوجود آمده‌اند، آنها ماهیت جهانی و فراگیری را که ما در این روزها بی‌درنگ به ICT منتسب می‌کنیم ندارند و در زمینه‌ای جای نمی‌گیرند که در آن امر مجازی شروع به مهم‌ترشدن و واقعی‌ترشدن از امر فیزیکی کرده است. مسئله این است که توسعه اخلاقی ما بسیار آهسته‌تر از رشد تکنولوژیک ما صورت گرفته است. ما بسیار بیشتر از آنچه می‌توانیم درک کنیم، می‌توانیم عمل کنیم.
ارتقای حساسیت اخلاقی ما روندی کند دارد.
سپهر اطلاعاتی محیطی است که اساسا غیرملموس و غیرمادی است، اما به این خاطر، نمی‌توان ان را کمتر واقعی یا حیاتی شمرد. معضلات اخلاقی که این محیط ایجاد می‌کند را می‌توان به بهترین وجه به صورت مسائلی زیست‌محیطی ادراک کرد.
این مسائل شامل آموزش به عنوان تعلیم ظرفیت‌سازی؛ حفظ، انتشار، کنترل کیفیت، اعتبار، جریان آزاد و امنیت اطلاعات؛ افزایش دسترسی جهانی؛ پشتیبانی فنی برای خلق "فضاهای" دیجیتال جدید؛ سهیم‌‌شدن و تبادل محتوا‌ها؛ آگاهی عمومی؛ احترام به تنوع، تکثرگرایی، مالکیت و حریم شخصی؛ کاربرد اخلاقی ICT؛ تلفیق‌کردن ICT سنتی و نوین می‌شوند. 

[image: image1.jpg]




ما برای حل این مسائل و مسائل مشابه به رویکرد قاطع زیست‌محیطی نیازمندیم، که می‌تواند راهنمای منسجمی برای توسعه عادلانه این فضای جدید برای حیات فکری باشند. به طور خلاصه ما به یک اخلاق اطلاعاتی نیازمندیم.
اخلاق اطلاعاتی یک اخلاق نوین زیست‌محیطی برای جامعه اطلاعاتی است. این اخلاق مدعی است که شکاف دیجیتال را می‌توان پر کرد. آنچه لازم است انجام دهیم، این است که با هر نوع "تخریب"، "تحریف"،"تنزل" (کاهش قابل‌توجه در کمیت،محتوا، کیفیت، ارزش) یا "انسداد" سپهر اطلاعاتی یا به عبارت دیگر آنچه در اینجا با عنوان "آنتروپی اطلاعاتی" به آن اشاره می‌شود،مبارزه کنیم. 
کاربرد اخلاقی ICT و توسعه مداوم یک جامعه اطلاعاتی عادلانه به وجود یک سپهر اطلاعاتی همگانی و ایمن برای همه وابسته است، جایی که ارتباط و همکاری بتواند به نحوی منسجم در انطباق با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در رسانه‌ها شکوفا شود.
توسعه پایدار به معنای آن است که علاقه ما به ساختار درست سپهر اطلاعاتی باید با ملاحظه‌ای اخلاقی به همان اندازه مهم درباره نحوه تاثیر و تعامل آن چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی با محیط فیزیکی، سپهر زیستی (بیوسفر) و به طور کلی زندگی انسانی همراه شود.
پرکردن شکاف دیجیتال به معنای بوجودآوردن یک مدیریت زیست‌بوم(اکوسیستم) اطلاعاتی است که می‌تواند چهار هنجار پایه‌ای اخلاق اطلاعاتی جهانی را تحقق بخشد:
1. آنتروپی اخلاقی نباید در سپهر اطلاعاتی ایجاد شود.
2. آنتروپی اطلاعاتی در سپهر اطلاعاتی باید پیشگیری شود.
3. آنتروپی اطلاعاتی بابد از سپهر اطلاعاتی حذف شود.
4. اطلاعات باید بوسیله گسترش‌دادن، بهبود بخشیدن، غنی‌کردن و گشودن سپهر اطلاعاتی ارتقا یابد و این وضعیت باید با تضمین کیفیت، کمیت، تنوع، امنیت، مالکیت، حریم شخصی،تکثرگرایی و دسترسی اطلاعاتی محقق شود.
این اصول جهانشمول مظهر تکوین یک گفتمان اخلاقی در فرهنگ غربی است که تدریجا دیدگاه انسان‌محورش را کنار گذاشته است. آنها یک اخلاق مبنی بر احترام به هر دو جهان فیزیکی و غیرمادی را بازسنجی می‌کنند. اخلاق اطلاعاتی برای جامعه اطلاعاتی باید ارزش آنچه را که غیرمادی و غیرملموس است، مورد ملاحظه جدی قرار دهد. این بهترین طریق برای اشاعه توجه و احترام به سپهر اطلاعاتی است.
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واقعیت، چه طبیعی و چه غیرمادی، صرفا برای تسلط، کنترل و بهره‌کشی وجود ندارد. واقعیت همچنین باید در وجود خودمختارش موضوع احترام باشد. این است آنچه می‌توان از رویکرد زیست‌محیطی دریافت. اما تاریخ چرخش‌های طعنه‌آمیز خاص خود را دارد، و به نظر می‌رسد دقیقا همان جوامع دارای تکنولوژی پیشرفته بوجودآورنده انقلاب اطلاعاتی کمتر از همه قادر بوده‌اند با تاثیر اخلاقی آن کنار بیایند. 
چرا؟ زیرا یکی از پرثمرترین کمک‌ها به رویکرد زیست‌محیطی از فرهنگ‌های پیش‌صنعتی و غیرصنعتی ناشی می‌شود که توانسته‌اند رویکردی غیرمادی‌گرایانه و غیر مصرف‌گرایانه را به جهان حفظ کنند. این فرهنگ‌ها هنوز آنقدر روحانی هستند که در هر دو واقعیت فیزیکی و غیرمادی وجود چیزهایی را بپذیرند که صرفا به عنوان اشکالی از وجود، ذاتا ارزش احترام دارند. همین فرهنگ‌ها هستند که می‌توانند به ما کمک کنند سپهر اطلاعاتی را به صورتی فضایی مدنیت‌یافته‌‌تر درآوریم. اخلاق زیست‌محیطی سپهر اطلاعاتی با تکیه‌کردن بر بیرونیان از آن می‌تواند ساخته شود.
وظیفه جامعه بین‌المللی در سال 2003 در "اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی" و در" بیست و یکمین کنگره جهانی فلسفه" این خواهد بود که اجماعی جهانی در مورد هسته‌ای از ارزش‌ها و اصول اخلاقی برای جامعه اطلاعاتی را بوجود آورد.
نیازی عمیق و گسترده برای تجزیه و تحلیل و راهنمایی اخلاقی وجود دارد. اشاعه صورت‌بندی از اصول به رسمیت‌شناخته جهانی و معیارهای اخلاقی مربوط به استفاده از ICT بر اساس یک اخلاق اطلاعاتی زیست‌محیطی مشارکتی عمده در در ساختن جهانی بهتر خواهد بود. مسئله تحمیل معیارهای قانونی، مقررات سختگیرانه یا اعطای قدرت به برخی سازمان‌های کنترل کننده نیست. 
هدف ‌این است که ملاحظات اخلاقی از سپهر زیستی به سپهر اطلاعاتی گسترش یابند، انسانیت به نیازهای اخلاقی زیست‌محیط‌های غیرملموس و فکری حساس شود، و راهی برای پرکردن شکاف اطلاعاتی نشان داده شود. چالش رو در روی ما این است که با همکاری هم اخلاق اطلاعاتی زیست‌محیطی منسجم و محکمی برای آینده انسانیت ساخته بسازیم. ساختن یک جامعه اطلاعاتی عادلانه برای همه فرصتی تاریخی است که درست نیست آن را از دست دهیم.
این نوشته متن اصلاح‌شده سخنرانی لوچیانو فلوریدی (Luciano Floridi) در مباحث صد و شصت و یکمین اجلاس موضوعی هیات اجرایی یونسکو باعنوان "تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید برای توسعه آموزش" است که در 31 ماه مه 2001 در پاریس ایراد شد.
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